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۲
       سه شــنبه |۱۱  آذر ۱۴۰۴  
۷  8شــــــــــــــماره محله  ۶3۹

 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره  ۰۹۱۵۱۰۴۵۹۵۱   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

م  حـو د مر بـو د شـی یا ز ر ت و بقا | مسـا ی د ‌منشـا ا سـمیر
حجت الاسلام والمسـلمین علی اصغر فلسـفی، امـام جماعت فقید 
مسـجد المهدی (عـ�)، هم زمـان بـا هفتـه بسـی� و با حضور سـی نفر از 
نوجوانـان و جوانـان محله المهدی(ع�) برگزار شـد. این رقابت ها در 
رده سـنی آزاد و در رشـته های فوتبال دسـتی گروهـی، دارت، تنیس 
روی میـز و بازی هـای پلی استیشـن در مسـجد المهدی (عـ�) اجـرا 
شـد. �بت نـام بـرای هر نفـر و هر رشـته با هزینـه ۲۰ هزار تومـان انجام 
شـد و مکبـران و مؤذنـان نوجـوان مسـجد به  رایـگان در مسـابقات 
شـرکت کردنـد. در پایـان رقابت هـا، بـه نفـرات اول و دوم هـر رشـته،
جوایز نقدی اهدا شـد. حجت الاسـلام فلسـفی اولین امام جماعت 

مسـجد المهدی(عـ�) از سـال ۶1 بـود.

به مناسبت هفته بسی�، مسجد حمزه سیدالشهدا(ع)
در محلـه انقـلاب دو برنامـه فرهنگـی بـا حضـور 

نوجوانـان دختـر و خانواده هایشـان برگزار کرد.
نـان دختـر  ز نوجوا در برنامـه نخسـت، جمعـی ا
مسـجدی در قالـب حلقه هـای میقات الصالحیـن 
بـه حـرم مطهـر رضـوی مشـرف شـدند و سـاعاتی را 
بـه زیـارت، دعـا و فعالیت هـای تربیتـی اختصـاص 
دادند. در برنامه دوم، گروهی از مادران و دختران 
بسیجی مسجد با حضور در آرامستان بهشت رضا(ع)
بـه زیـارت قبور شـهدا پرداختند و با قرا�ـت فاتحه،

یـاد و راه شـهدا را گرامی داشـتند.

۷

جشنواره ورزشی به یاد مرحوم فلسفی�●○

برنامه های فرهنگی، وی�ه دختران »انقلاب»�●○

بانـوان پایـگاه شـهید بهشـتی مسـجد امـام حسـن(ع) در محلـه زارعیـن 
مراسـم معنـوی قرا�ت حدیث کسـاء برگزار کردند. بعـد از قرا�ت، درباره 
سـیره و مقـام حضرت زهـرا(س) و سـجایای اخلاقی این حضـرت به وی�ه 

در مواجهـه بـا همسـر و فرزندان سـخنرانی شـد .
شـرکت کنندگان همچنیـن پـس از ایـن مراسـم معنـوی بـه زیـارت مـزار 
شـهید گمنـام در زا�رشـهر رضوی رفتنـد و با قرا�ت فاتحه، یاد شـهیدان 

را گرامـی داشـتند. در پایـان مراسـم، از حاضران پذیرایی شـد.

یک روز معنوی برای بانوان محله زارعین�●○

شماچه خبر

شهر خبر

۷
ادامه نه�ت آسفالت در منطقه٧

آسـفالت ریزی در منطقـه 7 از نیمـه آبان مـاه آغـاز شـده و در محـلات سـیدی و طـرق در حال 
انجـام اسـت.تا کنون حـدود ۵هزار مترمربـع آسـفالت انجـام شـده و حـدود ۶میلیارد تومـان 
هزینـه دربـر داشـته اسـت. محدودیـت اصلـی، تأمیـن میـزان مناسـب آسـفالت اسـت، امـا هر 

مقـدار آسـفالت تحویـل منطقـه شـود، در محـلات کم برخـوردار بـه کار گرفتـه می شـود.

در رباط  طرق، اتوبوس جایگزین ون شد

 با پیگیری اعضای شورای اجتماعی محله ابوذر، یکی از مصوبات مهم این شورا عملیاتی 
شد و سرویس حمل ونقل رباط طرق از ون به اتوبوس تغییر کرد.

 این اقدام با توجه به افزایش تردد شهروندان و برای سهولت و سرعت رفت وآمد اهالی اجرا 
شد و از این پس، اتوبوس جایگزین ناوگان قبلی در مسیرهای پرتردد محله خواهد بود.

بوستان بانوان صبا در آستانه گشایش

بوستان بانوان صبا (طرق) ۹3درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی ماه آینده افت�اح می شود.
این بوسـتان که بخشـی از مجموعه بوسـتان طرق اسـت، در مجاورت شهرک ابوذر و بولوار 
شـهید اصلانی قـرار دارد و وسـعت آن حـدود پن� هک�ـار اسـت. احـداث آن از آذر سـال 1۴۰۲ بـا 

اعتبـار اولیـه 37 میلیارد تومـان آغاز شـد و این اعتبار بـه ۶۰ میلیارد تومـان افزایش یافت.

در هفته ای که گذشت، حضور شهدای گمنام در مساجد و هیئت های 
منطقه مـا حال وهـوای متفاوتـی ایجـاد کـرد.در ادامـه ایـن مراسـم بـا 
انتقـال پیکرهـای مطهـر شـهدا بـه خلـ� 8 یـاد و نـام شـهید گران قـدر 
کنده از معنویت شـد. کشـورمان در دل اهالی زنده شـد و فضای محله آ
پیکر شهدا در خانه محمد پورغلام  که  مراسم هیئت امامین عسکریین(ع)
هـر هفتـه در آنجا برگزار می شـود قـرار گرفت و اهالی محلـه، پیر و جوان،
بـا اشـک و صلـوات بـه اسـتقبال مهمانـان آسـمانی آمدنـد. اهالـی در 
فضـای معنـوی، روضـه، ذکـر و دعـا خواندنـد و دقایقـی به یاد شـهیدان 

و در همراهـی با عطر حضورشـان آرام گرفتند.

محله سیدی معطر به عطر شهیدان�●○

سـمیرا‌منشـادی| موضوع جمع آوری سـگ های ولگرد اولین بـاری نیسـت که در 
شـهرآرامحله منطقـه 7 پیگیـری می شـود. آخرین بـار ۲۰آبـان، ایـن مشـکل را در محله 

ربـاط طـرق بررسـی کردیـم. به دنبـال چـاپ گـزارش، اداره خدمات شـهری بـرای رفـع آن 
اقـدام و اعـلام کـرد طـی ایـن مـدت،38قـلاده سـگ ولگـرد از رباط طـرق، شـهرک ابـوذر و 

خیابـان کارآفریـن جمـع  کرده اسـت.
بـه دلیـل نزدیکـی رباط طـرق بـه اراضـی کشـاورزی و زمین هـای رهـا شـده، سـگ های 
ولگـرد وارد محلـه می شـوند. به همیـن دلیـل اداره خدمـات شـهری به صـورت مسـتمر 

ایـن سـگ ها را جمـع آوری می کنـد.

با‌پ�گیری‌شهرآرامحله‌و‌همکاری‌اداره‌خدمات‌شهری‌
در‌رباط‌طرق‌�ورت‌گرفت

بازخورد �م� آ��ی ٣٨��ده �� و���د
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سرشور‌۲۸با‌۱۸تن‌آسفالت‌گرم‌
آسفالت‌شد

�ا�� ���دا�ی 
ب� در�وا�� 
مکرر ا�ا��

شـهردار منطقـه 8 مشـهد از اجـرای عملیـات 
آسـفالت  در سرشـور ۲8 (بن بسـت آرام ۹) بـا 
هـدف ارتقـای سـطح کیفی آسـفالت خبر داد.
کا�ـم یزدان  مهـر در این بـاره گفـت: بـا توجـه 
ر  ن د ا ند و ر شـهر ی مکـر سـت ها ا خو ر بـه د
ن  سـا شنا ر ی کا سـی ها ر 13 و بر 7 نه  ما سـا
، عملیـات بهسـازی و  یـی ا حـوزه فنـی و اجر
آسـفالت 1۶۰ متر مربـع از ایـن معبـر در دسـتور 

کار قـرار گرفـت.
بـه گفتـه شـهردار منطقـه، ایـن معبـر بـه دلیـل 
رفت وآمد مکرر زا�ران به حرم رضوی اهمیت 
رد بـه همیـن دلیـل در فهرسـت  ویـ�ه ای دا
اجـرای زود هنـگام آسـفالت قـرار گرفـت. ایـن 
عملیـات بـا به کارگیـری هجـده تـن آسـفالت 

گـرم به طـور کامـل مرمـت و آسـفالت شـد.
 یزدان مهر اضافه کرد: بهسازی، مرمت و روکش 
آسـفالت یکـی از مطالبـات بحـق شـهروندان 
اسـت که مدیریت شـهری پاسـ� دهی به این 
درخواسـت ها را در اولویـت کاری خـود قـرار 
داده اسـت. در همیـن راسـتا همـه امکانـات و 
�رفیت های موجود به کار گرفته شـده است 
بـر، عبور ومـرور  تـا بـا اجـرای آسـفالت در معا

زا�ـران و مجـاوران بهبود یابد.

 چاله هایی که هر روز بیشـتر می شـوند�●○
کنان قدیمـی محلـه، هنـگام عبـور  زهـرا محبـی، یکـی از سـا
ک شـده  از ایـن مسـیر می گویـد: ایـن پیـاده رو واقعـا خطرنـا
است. موزاییک ها در برخی از قسمت های آن،  لق هستند؛
بعضی جاهـا کنـده و چالـه ایجـاد شـده اسـت. چنـد وقـت 

پیـش، مـادر هفتاد سـاله ام را بـرای آزمایـش 
آورده بودم؛ همین جا زمین خورد و دستش 
آسـیب دیـد. بعـد از آن دیگـر جر�ـت نمی کند 

از این مسـیر عبور کند.
او ادامه می دهد: نه فقط سالمندان، بچه ها 
هـم خیلـی زمیـن می خورنـد. مـردم حتـی 
نمی تواننـد ماننـد دیگـر نقـاط شـهر از کنـار 
خیابـان راه برونـد؛ چـون بـار ترافیکـی زیـاد 

خیابـان خطـر بزرگ تـری دارد.

مشـکل جدی برای �●○
معلولان

حسین نوروزی در حالی که کالسکه کودکش را هُل می دهد، می گوید: با 
کز درمانی ایـن خیابان عکس بگیرد، همسـرم آمده ایـم تا در یکی از مرا

ولی کالسکه بردن در این مسیر تقریبا غیرممکن است.
او می افزایـد: هـر چنـد قـدم یک بـار بایـد کالسـکه را بلنـد کنـم؛ چـون یـا 
گـر بچه را بغـل بگیرم  موزاییـک شکسـته یـا اختلاف سـطح زیاد اسـت. ا
و کالسـکه را بـا دسـت دیگـرم بکشـم، احتمـال زمین خوردنـم چند برابـر 

می شـود.
نـوروزی ادامـه می دهد: افـراد معلول با ویلچـر چگونه باید از این مسـیر 
عبـور کننـد؟ حتـی آدم سـالم هـم بـا احتیـاط راه مـی رود. چـه برسـد بـه 

کسـی کـه محدودیت حرک�ـی دارد.
در چند قدمی او، زنی میان سـال که با عصا راه می رود نیز گلایه می کند؛
«پیـاده رو جـای امـن رفت وآمـد آدم هاسـت، اما اینجـا باید مـدام نگران 
باشـیم. ماهـی یک بـار بـرای ویزیـت و تمدیـد داروهایم به ایـن خیابان 
می آیـم. چند بـار نزدیـک بـود بیفتـم. خواهـش مـا ایـن اسـت کـه هرچـه 

زودتـر پیاده رو ایـن خیابان تعمیر شـود.»

زیبایـی و ایمنـی هر دو از بین رفته اسـت�●○
کسبه خیابان رازی نیز از وضعیت موجود ناراضی اند. محمود رحمانی 
صاحـب سـوپرمارکت اسـت. او می گویـد: ایـن پیـاده رو هـم �اهـر بـدی 
دارد و هـم ناایمـن اسـت. مشـتری ها چند بـار هنگام ورود بـه مغازه مان 
درباره پیاده رو گلایه کرده اند، به طوری که جلو مغازه را سیمان ریختم.

واقعـا بـرای یک خیابـان پررفت وآمد این وضعیت زیبنده نیسـت.
او می گوید چندین بار با مرکز 137 تماس گرفته است؛«بارها درخواست 
دادیـم کـه پیـاده رو را بازسـازی کننـد امـا هنـوز اقدامـی نشـده اسـت.

می گوینـد در برنامـه هسـت ولـی تاریـ� مشـخصی نمی دهنـد.»

وعده شهرداری �●○
برای سـامان دهی مسیر

معـاون فنـی و اجرایـی شـهرداری 
گی  د سـو ه بـه فر ر شـا 8 بـا ا منطقـه 
زیرسـاخت های ایـن معبـر توضیـح 
می دهـد: پیـاده رو خیابـان رازی در 
فهرسـت پروژه هـای مرمتـی منطقـه 
قـرار دارد؛ بـه همین دلیـل از معاونت 
عمران شـهرداری مشهد درخواست 

اعتبـار کردیـم.
: یــد ا فز ه می ا د ا ی حســین ز مهــد
متأســفانه ایــن اعتبــار بــرای امســال اختصــاص پیــدا نکــرده اســت.
امیدواریــم بــا تأمیــن اعتبــار در ســال آینــده بتوانیــم پیــاده رو خیابــان 
رازی را ایمن ســازی و بــرای تــردد بیمــاران و افــراد ســالمند مرمــت کنیــم.

شهر خبر

8
روضه ح�رت زهرا)س( در منزل شهید عطایی

 اهالـی محلـه امام خمینـی(ره) در منـزل شـهید عطایـی جمع شـدند و ضمن دیدار بـا خانواده 
ح خطبه فدکیه و حدیث  شـهید، روضه حضرت زهرا(س) نیز خوانده شـد. در این مراسـم، شـر
کسـاء نیـز قرا�ـت شـد. این اقـدام بـا همـکاری حـوزه 1۰ حضرت زهـرا(س)، ناحیه مالک اشـتر و 

پایگاه نورالزینب(س) انجام شـد.

سوت پایان م� اندازی  بانوان

مسـابقات مچ اندازی بانوان در قالب چهارمین الم�یاد ورزشـی بانوان مشهد در مجموعه 
ورزشـی شـهید مغنیـه بـه کار خـود پایـان داد.ایـن مسـابقات بـا حضـور شصت ورزشـکار در 
دو رده سـنی بزرگ سـالان و پیشکسـوتان و 1۰ رده وزنـی، بـه میزبانـی شـهرداری منطقـه8
برگزار شـد. در پایان این دوره از مسـابقات، نفرات برتر در هر رده سـنی و وزنی معرفی شـدند.

 ارتقاء بهداشت در بوستان  شهید دهقانی

نبود سـرویس بهداشـتی در بوسـتان شـهید دهقانی در محله سرشـور، یکی از مشکلاتی بود 
که شـهروندان مدام از آن گلایه داشـتند. امسـال احداث سرویس بهداشتی در این بوستان 
آغـاز شـده اسـت و در حـال حاضـر شـصت درصد پیشـرفت فیزیکـی دارد.زیربنای ۶چشـمه 
سرویس بهداشتی این بوستان چهل متر مربع است و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

دردسر‌پ�اده‌رو‌فرسوده‌خیابان‌رازی
هرروز‌برای‌مردم‌بیشتر‌می‌شود

�یماران 
در م�ی� ناا�من

نجمه‌موسوی‌زاده| خیابان رازی، یکی از مسیرهای 
پررفت وآمـد در محـدوده مرکـزی شـهر اسـت؛

محلی که به دلیل قرارگرفتن آزمایشگاه جهاد 
دانشـگاهی، سـاختمان جمعیـت هـلال احمـر 
کـز مختلـ� درمانـی، یکـی از  و نزدیکـی بـه مرا

خیابان هـای پرتـردد به شـمار می رود.
کر شده، پیاده رو این خیابان  با توجه به موارد ذ
بایـد بـرای تـردد افـراد مختلـ� جامعـه به ویـ�ه 
بیماران و معلولان مناسب باشد اما نابسامانی 
آن، امـروز یکـی از دغدغه هـای جـدی اهالـی 
محلـه جنـت  اسـت. موزاییک هـای شکسـته،

سـب و  منا ی نا ، شـیب ها د ی متعـد له هـا چا
نبـود سـطح صـاف، ایـن مسـیر را بـه تهدیـدی 
برای گروه های آسیب پذیر تبدیل کرده است.

هم قدم

8
پیاده رو خیابان رازى در فهرست 

پروژه هـاى مرمتـى منطقـه قـرار 
دارد؛ بـه همیـن دلیـل از معاونت 
عمران شهردارى مشهد درخواست 

اعتبـار کردیم



۴
       سه شــنبه |۱۱  آذر ۱۴۰۴  
۷  8شــــــــــــــماره محله  ۶3۹

حجت‌ا�سلام‌والمسلمین‌محسن‌سروی‌با‌تشکیل‌گروه‌جهادی‌»راه‌سعادت»
١٣سال‌است‌در‌نقاط‌مختلف‌کشور‌به‌نیازمندان‌خیر‌می‌رساند

�ی� ��ادی
 م��� م��م

سمیرا‌منشادی| گاهی در دل محله ها، آدم هایی زندگی می کنند که خیرشان 
لاسلام و المسـلمین  ،بـه یـک شـهر،بـه یـک شـهر، اسـتان و حتـی کشـور می رسـد. حجت ا
محسـن سروی دهسـرخی یکـی از چهره هایـی اسـت کـه رد کارهـای 
خداپسـندانه اش در سیزده سـال گذشـته، از آق قـلای گلسـتان تـا زرآبـاد 
چابهار و نرماشیر کرمان و فردوس خراسان جنوبی دیده می شود؛ روحانی 
جوانـی کـه دوسـت دارد او را نه بـا عنوان های رسـمی اش )منتخب مجمع 
جهادگـران اسـتان خراسـان رضـوی در مجمـع عالـی جهادگـران کشـور و 
» که با نـام سـاده و مردمی » که با نـام سـاده و مردمی »شـی� جهادی  ع�ـو هی�ت ر�یسـه ایـن مجمـع(،

محلـه مقدم» بشناسـند.
داستان این کار جهادی با چند جوان دغدغه مند شروع شد که سال ۱۳۹۲
» گروهی کوچک به نام » گروهی کوچک به نام »راه سعادت» را تشکیل دادند. در کنار درس طلبگی گروهی کوچک به نام ، گروهی کوچک به نام ،
لا  حـدود هشـت�د نیرو دارد و در هـر عملیـات جهـادی آن، گروهـی کـه حـا
۱۵۰ تـا ۱۵۰ تـا ۱۵۰ نیـروی متخ�ـ� پـای کار می آینـد. طـی این سـال ها، بیش  ۱۰۰بیـن ۱۰۰بیـن ۱۰۰
از پنجاه پـروژه عمرانـی شـامل سـاخت و مرمـت خانـه ، مدرسـه، سـروی� 
بهداشـتی، حمـام در نقـاط مختلـ� کشـور و حتـی سـاخت حـوزه علمیـه 
)ع�(ح�ـرت ولیع�ر)ع�(ح�ـرت ولیع�ر)ع�( در شهرسـتان صالـح آباد را اجرا کرده انـد؛ پروژه هایی 

کـه بـرای بسـیاری از خانواده ها، حکم شـروع دوباره داشـته اسـت.
»راه سـعادت» امـروز فقـط یـک گـروه جهـادی نیسـت؛ مجموعـه ای اسـت 
بـا کارگروه هـای تبلیغـی، فرهنگـی، هنـری، آموزشـی، خدمـات اجتماعـی و 
لا  بانـوان کـه گسـتره فعالیتـش دیگر محـدود به خراسـان بزرگ نیسـت. حا
نوددرصـد فعالیت هایشـان کشـوری اسـت؛ از موکب هـای محـرم و صفـر 
در شـهرهای مـرزی و عـراق گرفتـه تـا امدادرسـانی در سـیل و زلزلـه، و حتـی 
برآورده کـردن آرزوهـای کوچـک کودکانی که خواسته شـان در داشـتن یک 

دوچرخـه خلاصـه  می شـود.

۷

دو راهی دانش�اه و ح�زه

متولـد13۶۹ و بزرگ شـده شـهرک اتوبوس رانـی 
در قاسـم آباد اسـت. مسـجد امام رضـا(ع) و پایگاه 
بسی� باهنر در نزدیکی منزل پدری اش از همان 
هفت سـالگی خانـه دوم محسـن بوده اسـت. در 
ح هـا و برنامه هـای مختلـف مسـجد به  ویـ�ه  طر
فعالیت های ورزشـی کـه مدیریـت آن را برعهده 
داشته، ید طولایی دارد. این فعالیت های فرهنگی و قرآنی در طول مدت 
تحصیلـش در مدرسـه نیـز ادامـه داشـته اسـت. بعـد از دی�لم، سـر دو راهی 
دانشـگاه و حـوزه علمیـه مانـده بود کـه در نهایـت تصمیم گرفت در رشـته 

طراحی صنعتی در دانشگاه ادامه تحصیل دهد.
این انتخاب سبب نشد که او از دغدغه های فرهنگی اش باز بماند؛ بلکه 
همـواره بـه ایـن فکـر بـود کـه بتوانـد از همیـن رشـته هـم  گرهـی از مـردم بـاز 
� التحصیلی  کنـد، امـا هنوز راهش را پیـدا نکرده بود. او می گوید: بعـد از فار
وارد بـازار کار شـدم و دفتـر طراحـی مهندسـی بـاز کـردم. دغدغـه فعالیـت 
فرهنگـی هـم داشـتم و می خواسـتم قدمـی در ایـن راه بـردارم. بـه این فکر 
افتادم که در حوزه علمیه �بت نام کنم. به همین دلیل سال ۹1 وارد حوزه 
علمیه عباسقلی خان شاملو شدم که در آن دانش آموختگان دانشگاهی 

مشـغول تحصیل هستند.
چالش هـای درس خوانـدن در حـوزه و رفت وآمـدی کـه حـدود دو تـا سـه 
سـاعت زمانـش را می گرفـت، همه را بـا جان و دل پذیرفته بـود؛ زیرا راهش 

را انتخـاب کـرده بود.

د�د�ه ای �ه به �مل رسید

در همان دوران طلبگی یعنی سال 13۹۲، با جمعی از طلبه ها که آن ها هم دغدغه کار فرهنگی 
داشتند، گروهی تشکیل دادند؛ گروهی که بتواند دغدغه شان را به فعالیت نزدیک تر کند.
سـه مـاه زمان برد تا اتاق فکری که تشـکیل داده بودند بـه جمع بندی در خصوص فعالیت،

راه و هدفشان برسد. در نهایت سه کارگروه که شامل کارگروه های تبلیغی، فرهنگی و هنری 
و آموزشـی بـود ، بـا عنـوان گـروه جهـادی« راه سـعادت» تشـکیل شـد و فعالیت هایـی هـم کـه 
بنـا بـود انجـام دهنـد، تعریـف شـد. ایـن روحانی هـای جهـادی، کار تبلیغی شـان را از مناطـق 
محـروم اسـتان خراسـان رضوی در ایـام محـرم و صفـر، دهـه فاطمیـه و مـاه مبـارک رمضـان 
شـروع کردنـد. روحانـی محلـه مقـدم می گویـد: از اولیـن روزی که راه سـعادت را شـکل دادیم،
هدفمـان خدمت رسـانی در حـوزه تبلیغـی و به  ویـ�ه جهـادی  فراتـر از خراسـان رضـوی بـود.

اما کارمان را ابتدا از اطراف شـهر و اسـتان خودمان شـروع کردیم، سـ�س توسـعه دادیم.
ایـن گـروه، حـوزه علمیـه حضـرت ولیعصر(عـ�) شهرسـتان صالح آباد را سـال 13۹8 بـا �رفیت 
پنجاه نفر برای بانوان و آقایان افت�اح کردند. همچنین سـاخت دو مدرسـه چهار کلاسـی در 
اسـتان سیستان وبلوچسـتان، یک مرکز آموزشـی در اسـتان هرمزگان، تعداد پنجاه چشـمه 
سـرویس بهداشـتی، سـاخت و   بازسـازی 1۰ منـزل مسـکونی بـرای محرومان و کمک رسـانی 
در سـیل آق قـلا از جملـه فعالیت هـای ایـن گـروه اسـت. حجت الاسلام والمسـلمین محسـن 
سروی، پ�وهش  «روان شناسی رشد» را در سال13۹8 و نیز پ�وهش «سند تحول و پیشرفت 
مؤسسـه راه سـعادت» را در سـال1۴۰۴ نوشـته  اسـت. او همچنین جایزه پ�وهشـگر برتر حوزه 
علمیـه خراسـان رضـوی را در سـال13۹8 از اسـتاندار خراسـان رضـوی دریافـت کـرده اسـت.

تدریـس دروس روان شناسـی در حوزه هـای علمیه نیز از افتخارات اوسـت.

دو�رخه ها�� به رن� آرزو

در همان دوران ابتدای کارشان با خبر شدند در یکی از روستاهای اطراف 
مشـهد مـردم بـرای جمـع آوری زعفـران نیـاز بـه کمـک دارنـد. چندنفـر از 
روحانی هـای ایـن گـروه جهـادی آسـتین بـالا زدنـد و بـه کمـک رفتنـد.

در میـان کارگرانـی که بـرای جمع آوری زعفران سـر زمیـن می آمدند، دختر 
هشت ساله ای بود که مادرش در آهنگری کار می کرد و این دختر از خواهر 
و بـرادر پنـ� و سه سـاله اش مراقبـت می کـرد و هم زمـان بـرای جمـع آوری 
زعفران به سر زمین می آمد. آن دختر بین وقت های استراحت از آرزویش 
که داشتن دوچرخه بود، برای آقای سروی تعریف کرده بود. این روحانی 
آرزوی آن دختـر را بـه همـراه عکسـی از او در کانالشـان گذاشـت و یکـی از 

اعضـای گـروه «راه سـعادت» دوچرخـه ای بـه او هدیه کرد.
حجت الاسـلام و المسـلمین سـروی ماجـرا را این طـور روایـت می کنـد:

دوچرخـه نیـاز به تعمیر داشـت. حیـن تعمیر ماجـرا را برای اسـتاد تعمیرکار 
تعریـف کـردم. او گفـت خواهـر و بـرادر دخترک هـم دوچرخـه می خواهند؛
نمی شـود کـه بـرای یکـی دوچرخـه ببـری و بـرای دو تـای دیگـر نگیـری.

گفتـم همیـن را اهـدا کرده انـد و بـرای آن هـا جـور نشـده اسـت. اسـتاد کار از 
بیـن دوچرخه هایـش یکـی را انتخـاب کـرد و گفـت ایـن هـم هدیـه مـن بـه 

خواهـر و بـرادر دیگـرش.
آن ها به خانه دختر رفتند. اول دوچرخه خواهر بزرگ تر را به او هدیه دادند 
و بعـد از آنکـه خواهـر و بـرادر کوچک تـر با دیـدن دوچرخه چشمشـان برق 
زد، دوچرخـه دوم را هـم بـه آن هـا دادنـد. آن وقـت بـود که موجی از شـادی 

کودکانـه با دوچرخه سـواری آن ها در خانه به پا شـد.
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«راه سعادت »در «گ�س�ان»

حجت الاسلام المسـلمین سـروی کانـون و گـروه تبلیغـی راه سـعادت را 
سـال ۹۴ به �بت رسـاند و بـا معرفی مؤسسه شـان به افـرادی که دغدغه 
 � فرهنگـی دارنـد، کار را گسـترده تر کـرد. اولین کار جهادی شـان که خار
از اسـتان خراسـان رضـوی اجـرا شـد، در سـیل اسـتان گلسـتان (آق قـلا) 
و فروردیـن ۹8 انجـام گرفـت. فعالیـت جهـادی کـه آن ها انجـام دادند،
ماهیت گروهشـان را از تبلیغی به جهادی تغییر داد. سـروی در این باره 
می گویـد: خبـر را که شـنیدم، بـا هفت گـروه  در مجمـوع چهل نفری  برای 
خدمت رسـانی و کار جهـادی بـه اسـتان گلسـتان رفتیـم. چهار مـاه آنجـا 

کارمـان طـول کشـید. نیـروی کار از مـا بـود و خیـران هزینه هـای 
بازسـازی را متقبـل شـده بودند.

د�ای دخ�ر تر�م�

در میـان خاطره هـای ریـز و درشـتی کـه از اسـتان گلسـتان دارنـد، خاطـره 
دختـری کـه به همراه پدر و مادرش در خانه ای محقـر زندگی می کرد، هنوز 
در ذهنش روشـن اسـت. گروه جهادی آن ها به درخواست نیروهای س�اه 
به یکی از روستاهای استان گلستان رفتند تا به ساخت سرویس بهداشتی 
و حمـام بـرای خانواده ای که اهل تسـنن بودند، کمک کننـد؛« آن ها حمام 
نداشـتند و بـرای اسـتحمام بـه خانـه همسـایه می رفتنـد. بـا کمـک خیـران 
برای آن ها حمام و سـرویس بهداشـتی سـاختیم. بدون اینکه آن خانواده 
چیزی از ما بخواهند، دسـتی هم به سـروگوش خانه کشیدیم. روز تحویل 
خانـه که رسـید دختـر خانواده گفـت چند وقت قبل به مشـهد آمـده بودم و 
از امام رضا(ع) خواسـتم که خانه مان مرتب شـود تا مقابل خواسـتگارهایم 
خجالـت نکشـم. حـالا کـه شـنیده ام از مشـهد آمده ایـد، متوجـه شـده ام 
کـه امام رضـا(ع) صدایـم را شـنیده اسـت. جالـب اینکـه افـرادی کـه 

در آن گـروه جهـادی بـرای ساخت وسـاز کمکمـان می کردنـد، از خادمـان 
حرم رضـوی بودند.»

اما داسـتان به همین جا ختم نمی شـود. سـروی بعد از برگشتش به پابوس 
امـام رضـا(ع) مـی رود تـا بابـت لطـف و توجـه ویـ�ه ای کـه بـه آن دختـر ترکمن 
شـده، تشـکر کنـد. مدتـی بعد دختـر تماس می گیـرد کـه ازدواج کـرده و برای 
عـرض ارادت بـه امام رضـا(ع)، راهـی مشـهد اسـت. سـروی   بـا آسـتان قـدس 
رایزنـی  کـرد و علاوه بـر اینکـه دختـر و همسـرش، مهمـان  خـوان امام رضـا(ع)

شـدند، جهیزیـه دختـر  را هم جـور کردند.

ا��خار خدمت برای همه

نیروهای مؤسسـه راه سـعادت حدود هشـتصد نفر ند. در کارهای جهادی 
کـه انجـام می دهنـد، به طـور متوسـط بیـن 1۰۰ تـا 1۵۰نیـروی متخصـ� 
حضـور دارنـد. در بین این نیروها که به صورت افتخـاری فعالیت می کنند،
از همـه اقشـار حضـور دارنـد: فرهنگی، ارتشـی، بسـیجی، پزشـک، مهندس 
و بازنشسـته . سـروی در این بـاره می گویـد: بیشـتر افـرادی کـه جـذب راه 
سـعادت می شـوند، بـا دیـدن کلی� هایمـان در فضـای مجـازی و حـس و 
حـال خوبـی کـه از فعالیت هـا می گیرنـد، بـرای عضویت در گـروه پیش قدم 
می شـوند. به دلیـل جهادی بـودن کارمان هیچ اجباری بـرای حضور افراد 
در پروژه هـا وجـود ندارد. هرکـدام از افراد بنا به میل و وقـت آزادی که دارند،

در برنامه هـا شـرکت می کننـد.
در تابسـتان ها و مناسـبت ها، حضـور افـراد در برنامه هـا پررنگ تـر اسـت،

زیـرا فراغـت دانش آمـوزان و دانشـجویان بیشـتر اسـت. در کارهـا براسـاس 
تخصـ� فراخـوان داده می شـود و هـر فـردی کـه فرصـت حضـور داشـته 

باشـد، مشـارکت می کنـد.

هر �رد، ی� جهادگر

راه سعادت درکنار فعالیت های جهادی که در سراسر کشور انجام می دهد،
بـرای خانواده بزرگ خـودش هم برنامه هـای مختلـف تفریحـی، فرهنگی 
و آموزشـی دارد. حجت الاسـلام سـروی می گویـد: از همـان روزی کـه راه 
سـعادت را تأسـیس کردیـم، هدفمان آمـوزش هم بود. دوره هـای مختلفی 
را در ایـن مـدت بـرای همـه اعضـا برگـزار کرده ایـم. البتـه بـرای آمـوزش نیـاز 
بـه فضـای بزرگ تـر و مجهزتـری داریم که یکـی از اهداف آینده مان اسـت.
او دربـاره فعالیت هـای جهـادی می گویـد: گروه هـای مختلـف در شـهر و 
حتـی کشـور فعالیـت جهـادی انجـام می دهنـد. بـه نظـرم نک�ـه مهـم ایـن 
اسـت کـه و�یفه مـان را بشناسـیم و بـه آن عمـل کنیـم. حرکـت در مسـیر 

درسـت حتـی بـا دسـت خالـی، برکـت بـه همـراه دارد.
آن هـا هدفشـان ایـن اسـت کـه روحیـه و گفتمـان جهـادی را بیـن عمـوم 
مـردم گسـترش دهند؛ به عبارتـی، هر کس در هر محیطی کـه فعالیت دارد،

خـودش یـک جهادگـر باشـد.

اخ�ق خ�ش حاج آقا سروی

 حجت الاسلام والمسلمین محمدرسول جعفری،
چهل سـال دارد و از ۲۲ سـال قبـل کـه طلبـه حـوزه 
ز اصفهـان بـه مشـهد آمـد و اینجـا  علمیـه شـد، ا
ماندگار شـد. سـال 1۴۰۲ از طریـق دبیرخانـه دا�می 
اعـزام مبلـغ اربعیـن، درخواسـت داده بـود  و آن هـا 
هم مؤسسه راه سعادت را که در مرز موکب داشتند،
بـه او معرفـی کردنـد. حـالا سه سـالی اسـت کـه جعفـری بـا گـروه جهـادی راه 
سـعادت همراه شـده اسـت. او یکی از دلایل ماندنش در این گروه جهادی 
را اخـلاق خـوش حاج آقـا سـروی می دانـد و می گویـد: تنـوع فعالیت هـای 
جهادی این گروه بسـیار زیاد اسـت. کمتر گروهی را دیده ام که خدماتشان 
این قـدر جامـع باشـد.از طرفـی حسـن خلـق آقـای سـروی افـراد را پابنـد 

می کند .
او معتقـد اسـت: نشـاط و شـادی خدمـت بـرای دیگـران توصیف ناشـدنی 
اسـت. هر چنـد جسـم از کار زیاد خسـته می شـود، بـه همان اندازه احسـاس 
رضایـت و حـس خـوب برای فـرد به همراه دارد که سـبب می شـود بـا انگیزه 

در چنیـن کارهایـی پیش قـدم شـود.

ت�انمندی بان�ان با برگ�اری دوره آم�زشی

یـی کـه  س ها یـق کلا ز طر ،  ا ی د م مسـعو لهـا  ا
حجت الاسـلام   سـروی بـرای طلبه هـای مک�ـب 
نرجس برگزار کرده با مؤسسـه آشـنا شـده اسـت. او 
مـدرک کارشناسـی حقوقـش را گرفتـه و بر اسـاس 
علاقه شخصی، درس حوزوی را در مک�ب نرجس 
شـروع کـرده اسـت. مسـعودی از آن دسـت بانـوان فعـال و پرانـرژی اسـت و 
فعالیتـش در گـروه جهـادی راه سـعادت، بیشـتر بـه خاطـر رضایـت خـدا و 
خدمـت بـه مردم اسـت. حـس و حال خـوب گـروه و پویایـی آن ، الهام خانم 

را جـذب کرده اسـت تا مانند آن هـا در کارهای جهـادی حضور یابد.
او مسئولیت واحد خواهران را دارد و در کارگروه بانوان فعالیت می کند. هدفشان 
از ایجـاد ایـن کارگروه توانمندسـازی دختران و بانوان گروه اسـت. مسـعودی 
دربـاره کارهایشـان می گوید: به تازگی این کارگروه را تشـکیل داده ایم. در این 
مـدت کلاس های مشـاوره، تربیت مربـی، آموزش چـرم دوزی، گویندگی و فن 

بیـان برای اعضا برگزار کرده ایم.

�عالیت جهادی، روح را �یقل می دهد

 نسـرین دل کلالـه،   کارشـناس نرم افزار، از شش سـال 
قبل در دوره های تربیت مربی با این گروه آشنا شده 
کنـون در  و جـذب فعالیت هـای آن هـا شـده اسـت. ا
زمینـه برنامه ریزی هـای آموزشـی و آمـوزش بـه ایـن 

گروه خدمت رسانی می کند.
در کنـار فعالیت هـای مادرانه در منزل و فعالیت های شـغلی در آموزشـگاه،

دلیـل فعالیـت در گروه جهادی را این طور روایت می کند: زمان همه 
ما محدود است، اما برنامه ریزی و استفاده درست از وقت، هنر 

اسـت. تـلاش کـرده ام از کمتریـن وقتـم بـرای خدمـت در ایـن 
گـروه جهـادی اسـتفاده کنم. یکـی از تجربه هایـی که از کار 

جهـادی بـه دسـت آوردم، صبـوری و مرحله به مرحلـه 
پیش رفتـن اسـت. بسـیاری از مـا دوسـت داریـم زود 

بـه نتیجـه برسـیم و در قبالـش مـزد دریافـت کنیـم،
در صورتی کـه کار جهـادی یـاد می دهـد کار بایـد 

انجـام شـود، ولـو از جیبـت هزینـه کنـی. در مقابل،
ایـن نـوع کارهـا، روح را صیقـل می دهد.

ما محدود است، اما برنامه ریزی و استفاده درست از وقت، هنر 
اسـت. تـلاش کـرده ام از کمتریـن وقتـم بـرای خدمـت در ایـن 

گـروه جهـادی اسـتفاده کنم. یکـی از تجربه هایـی که از کار 
جهـادی بـه دسـت آوردم، صبـوری و مرحله به مرحلـه 

پیش رفتـن اسـت. بسـیاری از مـا دوسـت داریـم زود 
بـه نتیجـه برسـیم و در قبالـش مـزد دریافـت کنیـم،
در صورتی کـه کار جهـادی یـاد می دهـد کار بایـد 

انجـام شـود، ولـو از جیبـت هزینـه کنـی. در مقابل،
ایـن نـوع کارهـا، روح را صیقـل می دهد.

در آن گـروه جهـادی بـرای ساخت وسـاز کمکمـان می کردنـد
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بازی را تمام نکن!
8

جرقه ای برای مهربانی

چنـد عروسـک خـرس پشـمالو و ماشـین های کوچـک پلاسـتیکی 
و فلـزی روی میـز مغـازه چیـده شـده اسـت. تعـداد اسـباب بازی ها 
زیـاد نیسـت، زیـرا به تازگـی بخشـی از آن هـا بـرای کـودکان روسـتا 
ارسـال شـده اند. اعظم خانم مشـغول بررسـی اسباب بازی هاسـت 
تـا ببینـد کدام یک هنوز قابل اسـتفاده اسـت. در همین حال، خانم 
جوانـی وارد مغـازه می شـود تـا یـک دفترچـه یادداشـت خریـداری 
کنـد. وقتـی خانـم جـوان می خواهـد هزینـه را از طریـق دسـتگاه 
کارت خـوان پرداخـت کند، چشـمش بـه کاغـذ کوچکـی می افتد که 
روی آن عبـارت کوتاهـی نوشـته شـده اسـت: «بـازی را تمـام نکـن!»
کنجـکاوی او بلافاصلـه جلـب می شـود و از اعظم خانـم دربـاره 
ایـن عبـارت می پرسـد. ایـن سـؤال سـاده، آغـاز راهـی اسـت تـا افـراد 

ح دعـوت شـوند. بیشـتری بـرای مشـارکت در ایـن طـر
حـدود یک سـال پیـش، او در یکـی از گروه هـای فضـای مجـازی، 
جملـه ای کوتـاه امـا جالب دید: «بـازی را تمام نکن!». همـان لحظه 

بـا خـودش فکـر کرد کـه چـه جملـه زیبایی اسـت.

تبدیل حسرت به شادی

 : یـف می کنـد تعر نـم  عظم خا ا
 ، م نـد ا ا خو یـن جملـه ر قتـی ا و

بـه ایـن فکـر افتـادم کـه بیشـتر 
خانواده ها با بزرگ شدن بچه ها 
اسباب بازی ها را جمع می کنند. 
تعـدادی را به عنـوان یـادگاری 
نگـه می دارنـد و آن هایـی را کـه 

خراب  شـده اند، دور می اندازند.
او ادامـه می دهـد: ایـن در حالـی 

اسـت کـه بچه هـای خانواده هـای 
نیازمنـد اغلـب اسـباب بازی ندارنـد و 

حسـرت همـان چیزهـای سـاده را می خورند. 
ز همسـایه ها کـه لبـاس بـرای  یـادم اسـت یکـی ا

کـز خیریـه می بـرد، برایـم تعریـف کـرد کـه مـادر یـک دختر بچـه  مرا
بـا چنـد پارچـه، وسـیله ای شـبیه عروسـک درسـت کـرده اسـت امـا 
آن دختربچـه آرزو داشـت یـک عروسـک واقعـی را در بغـل بگیـرد.
اعظم خانـم همـان موقـع عزمـش را جـزم کـرد تـا در حـد توانـش 
بـرای کـودکان خانواده هـای نیازمند اسـباب بازی جمع کند: «اول 
بـه خانم هایـی کـه برایـم لباس هایشـان را می آوردنـد تـا بـه افـراد 

گـر بچه یا نوه تان اسـباب بازی دارد که  بی بضاعـت بدهـم، گفتم ا
بـا آن بـازی نمی کنـد یـا از نظـر شـما قدیمـی و خـراب اسـت، بیاوریـد 

تـا بـه بقیـه بچه هـا بدهیـم تـا ایـن حلقـه بازی کـردن تمـام نشـود.»
کیـدی مهـم بـرای والدیـن داشـت؛ «می گفتـم حتما  او همچنیـن تأ
از فرزندشـان سـؤال کننـد کـه آیـا می تواننـد ایـن اسـباب بازی را بـه 

بچـه دیگـری کـه اسـباب بازی نـدارد، بدهند.»
او در حقیقت از این کار دو هدف داشت؛ یکی اینکه دل بچه پیش 
اسـباب بازی نمانـد و حسـرت آن را نخـورد، و دیگـر اینکـه بچـه از 

همـان کودکـی بـا موضوع کمک و همدردی آشـنا شـود.

تعمیر   اسباب بازی  ها به دست حمید آقا

حمید آقا بازنشسـته فرهنگی اسـت و وقتی از تصمیم همسرش 
باخبر شد، نه تنها او را تشویق کرد، بلکه همراهش شد. 
وقتـی اعظم خانم ماشـین های اسـباب بازی 
را تحویـل می گرفـت کـه خـراب بودنـد و 
نمی دانست با آن ها چه کند، همسرش 

پیشـنهاد کرد که آن هـا را تعمیر کند.
: کمـی  یـف می کنـد قـا تعر حمید آ
م  ر و می آ ر د ی فنـی سـر هـا ر ز کا ا
یـن  ز ا خـی ا نسـتم بر ا و می د
اسباب بازی ها قابل تعمیر هستند. 
قـت  ن هـا و ی آ و عتی ر یک سـا
می گذاشـتم و تعمیرشـان می کـردم. 
امـا برخـی از ماشـین ها پلاسـتیکی و 
شکسته بودند و نمی شد درستشان کرد.
یـل  ا تحو ی ها ر ز ب با سـبا قتـی ا ن هـا و آ
می گیرنـد، می داننـد کـه برخـی از آن هـا بـه درد 
هیـچ بچـه ای نمی خـورد، ولـی بـاز هـم قبـول می کننـد؛ 
«نمی خواهیـم کسـی را دلسـرد کنیـم و هـر فـردی کـه می خواهـد 
در ایـن کار سـهیم باشـد، می پذیریـم. بنابرایـن فکـری هـم بـرای 

اسـباب بازی های شکسـته کرده ایـم.»
کز بازیافت تحویل می دهند  آن ها این نوع اسباب بازی ها را به مرا
و مبلـغ حاصـل را بـرای خریـد لوازم تحریـر بـرای کودکانـی کـه از 

تحصیـل بازمانده انـد، اختصـاص می دهنـد.

تقسیم شادی

گـر  اعظم خانـم عروسـک های کثیـف را می شـوید و ا
گوشـه ای از عروسـک های خرسـی پـاره باشـد، آن ها را 
می دوزد؛ «گاهی به موهای عروسک گل سر کوچکی 
می زنـم تـا زیبـا شـود و بچـه ای کـه قـرار اسـت بـا آن 

بـازی کنـد لـذت ببرد.»
او اسـباب بازی ها را تقسـیم کـرده و هر بـار به یکی از 
افرادی که می شناسد می دهد؛ «یکی از خانم های 
محلـه ایـن اسـباب بازی ها را بـرای روسـتاهای 
اطـراف مشـهد می بـرد و دیگـری هم در حاشـیه شـهر 

توزیـع می کنـد.»
برخـی از اسـباب بازی ها بسـیار تمیـز هسـتند و انـگار 
هیـچ کودکـی بـا آن هـا بـازی نکـرده اسـت. اعظم خانـم 
می گویـد: گاهـی پیـش آمـده همسـایه ای اسـباب بازی ای 
آورده اسـت کـه نـو بـوده، چـون فرزندش آن را دوسـت نداشـته 
یـا آن قـدر بچـه اسـباب بازی داشـته کـه کمتـر از آن اسـتفاده کـرده 
است. این وسایل را برای گذاشتن در سیسمونی به خیریه نزدیک 

خانـه می دهـم.

همراهی و بخشندگی اهالی

زهره خانـم، مسـئول ایـن خیریـه کـه دلـش نمی خواهـد نـام کاملـش  
بـرده شـود، خـودش لبـاس بچگانـه مـی دوزد. او کـه بـرای بـردن 
اسـباب بازی بـه مغـازه لوازم تحریـر آمـده اسـت، می گویـد: می دانـم 
در شـرایط اقتصادی الان تهیه سیسمونی چقدر سخت است. برای 
همیـن بـا کمـک اهالـی لبـاس، اسـباب بازی و وسـایل سیسـمونی 
تهیـه می کنیـم تـا دغدغـه فرزنـدآوری  زوج هـای جـوان کمتـر شـود.

او ادامه می دهد: مادران جوان وقتی این اسباب بازی ها را می بینند 
که در کنار لباس برای بچه تهیه کرده ایم، ذوق می کنند.

فاطمه خانم، یکی دیگر از همسایه ها، چند تفنگ و ماشین کوچک 
بـرای اهـدا آورده اسـت. او تعریـف می کنـد: وقتـی بـه پسـرم توضیـح 
دادم کـه بچه هـای هم سن وسـال او وسـیله ای بـرای بـازی ندارنـد، 
بـا اشـتیاق تعـدادی از اسـباب بازی هایش را جمـع کـرد تـا بـه آن هـا 
هدیـه دهـد. او بچـه  بخشـنده ای اسـت و همیشـه وسـایلش را بـرای 
بـازی بـه دوسـتان و هم سن وسـال هایش در فامیـل می دهـد، امـا 
اینکـه خـودش تمایـل داشـت ایـن بـار تفنگش را بـه کـودک دیگری 
هدیه دهد، باعث شـد من به عنوان مادر احسـاس خوشـحالی کنم .

نجمـه‌موسـوی‌زاده| اهالـی محلـه 
لح پـور و حمیـد  امام خمینـی)ره(، اعظـم صا

حیدری را با قلب های بزرگشان می شناسند؛ زوجی 
کـه همیشـه پـای کار هسـتند و بـرای هم محله ای هـای 

ج قبـل از ایـن بـا جمـع آوری  خـود وقـت می گذارنـد. ایـن زو
لباس های دست دوم، توزیع بسته های معیشتی و پیدا کردن 
خیّـر بـرای کمـک بـه هزینه هـای رهـن و اجـاره نیازمنـدان، ثابـت 

کرده انـد کـه مهربانی شـان فقـط در حـرف خلاصـه نمی شـود.
این بـار آن هـا طرحـی تـازه بـا نـام »بـازی را تمـام نکـن» بـرای 

بچه هـای خانواده هـای کم برخـوردار اجـرا می کننـد و 
ماننـد همیشـه مغـازه لـوازم تحریرشـان را بـه کار 

گرفته انـد تـا لبخنـد و شـادی را بـه کـودکان 
هدیـه دهنـد.

راه تجربه

‌دور‌ ح،‌اسـباب‌بازی‌ها‌دیگـر بـا‌اجـرای‌ایـن‌طـر
‌گوشه‌ای‌فراموش‌نمی‌شود؛  ریخته‌نمی‌شود‌یا‌در
‌آن‌هـا‌بـه‌دسـت‌کودکـی‌دیگـر‌می‌رسـد‌تـا‌ هر‌یـک‌از
شـادی‌را‌بـه‌او‌هدیـه‌‌کنـد.‌شـادی‌ای‌کـه‌سـال‌ها‌
‌خاطـرش‌باقـی‌می‌مانـد.‌ایـن‌حلقـه‌مهربانـی‌ در
و‌بـازی‌کـه‌اعظم‌خانـم‌و‌همسـرش،‌حمید‌آقـا،‌بـه‌
وجـود‌آورده‌انـد،‌نه‌تنهـا‌بـه‌اسـباب‌بازی‌ها‌جـان‌
دوبـاره‌بخشـیده‌اسـت،‌بلکـه‌یـادآوری‌می‌کنـد‌هـر‌
‌مهربانـی‌‌می‌توانـد‌شـادی‌را‌ ‌سـر حرکـت‌کوچکـی‌از

‌منتقـل‌کنـد. ‌نسـلی‌بـه‌نسـل‌دیگـر از
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سـمیرا‌منشـادی| ج�ه ای کوچک دارد، امـا فرز 
و چابـک اسـت. تـوپ کـه بـه پـای امیرمحمـد 

جلالی می رسد، بچه ها یک صدا او را »رونالدو»
صـدا می کننـد. درمیـان تشـوی� بچه هـا تـوپ را 

گل می کنـد. تـوپ کـه بـه تـور دروازه می چسـبد، بـه 
کنـار زمیـن می آیـد تـا بـا او چنـد کلامـی صحبـت کنیـم.

امیرمحمد سیزده سال دارد و امسال کلاس پنجم درس 
می خواند. او از آن عش� فوتبال هاست و آینده اش را در این 

رشـته دنبـال می کنـد. آرزو دارد نـه در  سـطح  کشـوری، بلکـه م�ـل 
رونالـدو در تیم هـای اروپایـی سـطح یک بـازی کنـد. امیرمحمد به 

همراه باشـگاه مهاجران توانسـته شـهریور امسـال مقام 
اول رشته فوتبال در سومین دوره مسابقات کاپ نوین 

نوبـاوگان شهرسـتان مشـهد را به دسـت بیـاورد.

از چه زمانی بازی فوتبال را شروع کردی؟�●○
از دو سال قبل به طور جدی شروع کردم. اما از همان 

چهار یا پن� سالگی از تلویزیون فوتبال می دیدم 
و عاشق این رشته شدم.

پـدر یـا بـرادرت هـم فوتبـال �●○
می کننـد؟ بـازی 

علاقه شـان زیـاد نیسـت و مثـل مـن 
فوتبـال را دوسـت ندارنـد؛ بـه همین 
خاطر اوایل، علاقه ام از سمت خانواده  
جـدی گرفته نمی شـد. وقتـی دیدند 
جدی هستم، در کلاس های فوتبال 

�بت نامم کردند.

با چه کسی فوتبال  تمرین می کنی؟�●○
برادرم از من 1۰سـال بزرگ تر اسـت و گاهی با هم بازی می کنیم.
امـا بیشـتر مواقـع تنهایـی فوتبـال بـازی می کنـم. مادرم همیشـه 
می گوید در خانه آپارتمانی توپ بازی نکن. من هم جوراب ها 
را گلولـه می کنـم و به عنوان تـوپ از آن اسـتفاده می کنم.
البتـه بـرای بی صـدا بـازی کـردن کاغذهـای باطلـه را 
هـم مثـل تـوپ گـرد می کنـم و بـا خـودم بـازی می کنـم.
هـر چـه را کـه بشـود به عنـوان تـوپ اسـتفاده کـرد، بـا 

پـا شـوت می کنم.

چه خاطره ای از بازی فوتبال داری؟�●○
آبان امسال مسابقات فوتبال ناحیه۲ آموزش وپرورش 
برگـزار شـد. در بیـن مـدارس ناحیـه، تیـم مـا مقـام اول را 
به دسـت آورد. معلممـان هـم بـه خاطـر تشـویق یـک 
هفته به من مشـق نداد. این یک هفته مشـق ننوشـتن 

لذت بخش تریـن جایـزه ای بـود کـه گرفتـم.

چند ساعت در روز تمرین می کنی؟�●○
تابستان ها ساعت های بیشتری بازی می کنیم.

امـا موقع مدرسـه یـک یا نهایتـا دو سـاعت در زمین 
فنس کشـی بـازی می کنیـم. شـب هاهم، بازی هـای 

تیـم مورد علاقـه ام، ر�ال مادرید را نـگاه می کنم.

دوست داری در چه تیمی بازی کنی؟�●○
آینـده ام را در فوتبـال برنامه ریـزی کـرده ام. الگوهایـم طارمـی و 
رونالدو هستند. آن ها هم با امکانات کم اما با تلاش  و سخت کوشی شان 
بـه بهتریـن تیم هـا راه پیـدا کردنـد. شـب ها خـودم را در لبـاس شـماره 

7ر�ـال مادریـد می بینم.

در محله تان امکانات ورزشی برای فوتبال دارید؟�●○
همیـن یـک فنـس را داریـم و کلـی هـم مشـکل دارد. آسـفالتش خـوب 
نیسـت و پـر از چالـه اسـت. بعضـی از قسـمت های فنـس هـم پـاره شـده 
اسـت. امـا چـاره نداریـم، چون آموزشـگاه یـا زمیـن دیگری نیسـت. باید 
بـا همین مـدارا کنیم. گاهی بچه هـا در حین بازی روی آسـفالت، زمین 

می خورنـد و پـا یـا دستشـان زخمـی می شـود.

کاری �●○ آرزوهایـت رسـیدی، دوسـت داری چـه  بـه  گـر  ا
بدهـی؟ انجـام  محلـه ات  بـرای 

ز جملـه فوتبـال  ا بـرای فعالیت هـای ورزشـی ا زمیـن مناسـبی ر
آمـاده می کنـم تـا بچه هـا لازم نباشـد بـرای تمریـن بـه محله هـای 
دیگـر برونـد. یـک مربـی خـوب بـرای تمرینشـان مـی آورم. لبـاس 
و کفـش مناسـب بـه آن هـا می دهـم. بچه هـای بااسـتعدادی در 
محله مـان هسـتند کـه به خاطـر وضعیـت اقتصادی شـان مجبـور 
بـه تـرک تحصیل یا ترک ورزش می شـوند؛ به آن ها کمـک می کنم 

تـا به آرزویشـان برسـند.

نجمه‌موسـوی‌زاده| هنـوز آن روز پاییـزی را به یـاد دارد؛ روزی که 
بـرای یـک خریـد سـاده از خانـه بیـرون آمـد. خاطـره آن بعـد از 

گذشـت ۲۱سـال، هنـوز در ذهنـش بـه شـیرینی مانـده اسـت.
کن محلـه شـهید بهشـتی، آن زمـان  محدثـه سـلیمانی، سـا
ی کـه از  هفت سـاله بـود؛ کودکـی بازیگـوش و سرشـار از انـرژ
پیچیدگی های جهان اطرافش چیزی نمی دانست، اما آن روز،
مهربانی و کمک دیگران برای همیشه در ذهنش ماندگار شد.

 خرید ٢ شیشه نوشابه پرخاطره�●○
سـر �هـر بـود. هـوا پاییـزی و کمـی سـرد شـده بـود. بنابرایـن محد�ه 
کـت قرمـزش را پوشـید و بـه سـمت بقالـی سـر کوچـه راه افتـاد تا به  ژا
سفارش مادرش دو شیشه نوشابه برای ناهار بخرد. اسکناس هایی 
را کـه مـادر بـه او داده بـود، تـوی مشـتش گرفتـه بـود تـا از دسـتش 
نیفتـد. نوشـابه ها را کـه خریـد بـا احتیـاط قـدم برمی داشـت مبـادا 
شیشـه ها از دسـتش سُـر بخـورد. امـا هنـوز پایـش را از مغـازه بیـرون 

نگذاشـته بـود کـه سُـر خورد.
موزاییک پیاده رو خیس بود. محد�ه که همه حواسـش به 

شیشـه های نوشـابه بود که از دسـتش نیفتد،  سُر خورد و 
شـد آنچـه نبایـد می شـد و او نقـش زمین شـد. خودش 

تعریـف می کنـد: نفهمیـدم چـه شـد؛ فقـط صـدای 
برخورد شیشـه با کف آسفالت را شنیدم و سوزش 

دسـتم را حس کردم.
تکـه ای از شیشـه نوشـابه دسـتش را بریـده و 

خـون باریکـی از زخمـش جـاری شـده بـود.

او بسـیار کوچـک و ریزنقـش بـود. درد، آزارش مـی داد و بغـ� راه 
گلویـش را بسـته بـود. ازطرفـی خجالـت هـم می کشـید کـه در کوچـه 

زمیـن خـورده اسـت.

قا�●○ مهربانی امیرآ
امیرآقـا، صاحـب سبزی فروشـی، بـا دیدن این اتفـاق، فوری دوید و 
جلـو آمـد. از قدیمی هـای محله بـود و همه اهالی او را می شـناختند.

وقتـی محد�ـه را دیـد، او را شـناخت و بـا آرامـش دسـتش را گرفـت و 
به داخل مغازه برد؛«دسـت و صورتم را شسـت. چسـب زخمی روی 
بریدگـی دسـتم گذاشـت و شیشـه های شکسـته جلـو مغـازه را جـارو 
کـرد. یکـی از نوشـابه ها سـالم مانـده بـود. آن را بـه دسـتم داد و کلـی 

سـفارش کـرد کـه نـدوم و آرام راه بـروم. جلـو پایـم را هم نـگاه کنم.»
«ایـن  محد�ـه هنـوز لبخنـد و نـگاه مهربـان امیرآقـا را بـه یـاد دارد؛
حرکـت سـاده او در بچگـی برایـم بسـیار لذت بخـش بـود. وقتـی بـه 
خانـه رسـیدم، ماجـرا را بـرای مـادرم تعریـف کـردم و شـنیدم کـه او 

چقـدر امیرآقـا را دعـا کـرد.»

خاطره ای که همیشه با او ماند�●○
سال ها گذشته و محد�ه حالا  بزرگ  شده است. او هر وقت در کوچه 
و خیابـان زمین خـوردن کودکـی را می بینـد، یـاد خـودش می افتـد 
و فـوری بـرای کمـک پیش قـدم می شـود. او می گویـد: چندسـالی 
اسـت مغـازه امیرآقـا جابه جـا شـده، امـا هروقـت از جلـو مغـازه اش رد 

می شـوم، زیـر لـب دعایـش می کنم.
ایـن تجربـه سـاده بـه محد�ه یـاد داد که یـک کمک کوچـک یا یک 
رفتـار مهربانانـه می توانـد بیشـتر از چیـزی کـه فکـر می کنیـم، در 
ذهـن کسـی باقـی بمانـد. امـروز محد�ـه در زمینـه فرهنگـی 
فعالیت می کند و سعی دارد همان حس احترام و مهربانی 

را در زندگـی روزمره اش به دیگـران منتقل کند.
او می گویـد: شـاید بـرای خیلی هـا پیش پـا افتـاده 
باشـد، اما برای مـن یک تجربه واقعـی و ملموس 
م  د ی کـه همیشـه یـا ؛ چیـز د نـی بـو با ز مهر ا
می آیـد و تأ�یر زیادی در ارتباطـم با اطرافیانم 

داشـته است.

رفتار‌سبزی‌فروش‌محله‌شهید‌بهشتی،‌در‌دل‌محد�ه‌کوچک‌ا�ر‌عمیقی‌داشت

تک�ی� م�ربان� امی� آ�ا
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رونالـدو در تیم هـای اروپایـی سـطح یک بـازی کنـد. امیرمحمد به 
همراه باشـگاه مهاجران توانسـته شـهریور امسـال مقام 

اول رشته فوتبال در سومین دوره مسابقات کاپ نوین 
نوبـاوگان شهرسـتان مشـهد را به دسـت بیـاورد.

از چه زمانی بازی فوتبال را شروع کردی؟
از دو سال قبل به طور جدی شروع کردم. اما از همان 

چهار یا پن� سالگی از تلویزیون فوتبال می دیدم 

پـدر یـا بـرادرت هـم فوتبـال 

علاقه شـان زیـاد نیسـت و مثـل مـن 

با چه کسی فوتبال  تمرین می کنی؟�●○
1۰برادرم از من 1۰برادرم از من 1۰سـال بزرگ تر اسـت و گاهی با هم بازی می کنیم

امـا بیشـتر مواقـع تنهایـی فوتبـال بـازی می کنـم
می گوید در خانه آپارتمانی توپ بازی نکن

را گلولـه می کنـم و به عنوان تـوپ از آن اسـتفاده می کنم
البتـه بـرای بی صـدا بـازی کـردن کاغذهـای باطلـه را 

هـم مثـل تـوپ گـرد می کنـم و بـا خـودم بـازی می کنـم
هـر چـه را کـه بشـود به عنـوان تـوپ اسـتفاده کـرد

پـا شـوت می کنم

چه خاطره ای از بازی فوتبال داری؟�●○
آبان امسال مسابقات فوتبال ناحیه

برگـزار شـد. در بیـن مـدارس ناحیـه
به دسـت آورد

هفته به من مشـق نداد
لذت بخش تریـن جایـزه ای بـود کـه گرفتـم

تلاش‌های‌امیرمحمد‌جلالی‌برای‌فوتبالیست‌شدن‌بی‌وقفه‌ادامه‌دارد

�ونا���ی �باط �رق
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محمدمهدی‌نماینده،‌چهارساله‌است‌و‌به‌همراه‌مادرش،‌محبوبه‌
واحـدی،‌در‌ایـن‌برنامه‌شـرکت‌کرده‌اسـت.‌خانـم‌واحـدی‌می‌گوید:‌بعد‌
از‌دیدن‌عروسـک‌ها‌به‌این‌فکر‌افتادم‌کتاب‌داسـتانی‌با‌موضوع‌اقوام‌
ایرانـی‌بخـرم.‌چون‌اینجا‌فهمیدم‌پسـرم‌هیچ‌ذهنیتـی‌از‌اقوام‌مختلف‌
کشـورش‌ندارد.‌تنها‌نام‌رسـتم‌را‌شـنیده‌اسـت،‌حتی‌تصور‌می‌کند‌رسـتم‌

ماشین‌دارد.

در‌ایـن‌برنامـه‌عروسـک‌های‌دست‌سـاز‌اقـوام‌مختلـف‌ایرانـی‌بـه‌
نمایـش‌گذاشـته‌شـد.‌در‌کنـار‌هر‌عروسـک‌بارکدی‌نصب‌شـده‌بـود‌که‌با‌

اسـکن‌آن‌یکـی‌از‌مربی‌هـای‌مهدکـودک‌دربـاره‌یکـی‌از‌اقـوام‌ایرانـی‌
‌بیـن‌عروسـک‌ها‌ اطلاعاتـی‌را‌بـه‌بازدیدکننـده‌مـی‌داد.‌در

رسـتم‌و‌تهمینـه‌و‌‌عروسـک‌های‌شـیرازی‌‌‌طرفـداران‌
زیادی‌داشت.

ترانـه‌نجفـی‌هشت‌سـاله‌اسـت‌و‌در‌دبسـتان‌بهـار‌دانـش‌تحصیـل‌
می‌کنـد.‌او‌می‌گویـد:‌تـا‌وقتـی‌ایـن‌عروسـک‌ها‌را‌ندیـده‌بـودم‌باربـی‌را‌
می‌پسـندیدم‌که‌یک‌عروسـک‌خارجی‌اسـت.‌اما‌وقتی‌این‌عروسـک‌ها‌
را‌دیـدم،‌عاشقشـان‌شـدم‌چـون‌می‌دانـم‌ایـن‌آدم‌هـا‌در‌واقعیـت‌وجـود‌
دارنـد‌و‌ایـن‌لباس‌هـا‌را‌هـم‌در‌دنیای‌واقعـی‌می‌توان‌پوشـید.‌چقدر‌هم‌

قشنگ‌هستند.

نفیسـه‌تکلـو،‌برگزارکننـده‌ایـن‌برنامـه،‌می‌گویـد:‌تلفن‌هـای‌همـراه، 
خلاقیـت‌کـودکان‌را‌از‌آن‌هـا‌گرفتـه‌اسـت‌و‌باعـث‌شـده‌کم‌تحـرک‌شـوند. 
بـرای‌همیـن‌در‌پایـان‌برنامـه‌آن‌هـا‌را‌بـا‌چنـد‌بـازی‌قدیمـی‌آشـنا‌کردیـم.‌از‌
طرفـی‌بچه‌هـا‌بـا‌شـنیدن‌داسـتان‌هر‌یـک‌از‌اقـوام‌ایرانـی‌با‌آداب‌و‌رسـوم‌
آن‌هـا‌آشـنا‌می‌شـوند.‌هیـچ‌کدامشـان‌نمی‌دانسـتند‌»بانـوج»‌چیسـت‌امـا‌

برخی‌از‌اولیا‌با‌گهواره‌ایرانی‌نوزاد،‌آشـنایی‌داشـتند.

فرامرزی|پنجشنبه گذشته با همکاری مهدکودک نفیسه و موزه کوهسنگی 
پنجاه کودک و نوجوان مشهدی در جشنواره عروسک های اقوام شرکت کردند.

بچه هـای مهدکـودک نفیسـه کتابـی بـا کاغـذ یـا پارچـه درسـت کـرده و در حاشـیه 
ایـن جشـنواره بـه نمایـش گذاشـته بودند.

بچه هـای حاضـر در این برنامه بعد از دیدن عروسـک های دست سـاز و شـنیدن داسـتان هر 
کدام از اقوام ایرانی، نقاشـی ای  در این باره کشـیدند.

علاوه بر این بچه ها با هم آسیاب بچرخ، عموزنجیرباف و دیگر بازی های قدیمی را اجرا کردند.
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جشنواره‌عروسک‌محلی‌در‌کوهسنگی‌برگزار‌شد

عمو زنجیرباف در موزه
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